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نوشاد رǯنى

مفاهيم و اصطلاحات 
معماري در يادداشت هاي 
صدرالدين عينى

دايرۀ نفوذ فرهنگ ايرانى و زبان فارسي، و در نتيجه منابع مǰتوب تاريخ 
معماري و هنر ايران، بسيار فراتر از مرزهاي سياسي امروز ايران است. 
منابع مǰتوب پژوهش در پيشينۀ اين فرهنگ نيز در سرتاسر اين گسترۀ 
فرهنگي پراǯنده است. از جملۀ اين منابع يادداشت هاي صدرالدين عينى، 
از مردم بخارا، است ǯه در نيمۀ سدۀ بيستم منتشر شد. عينى اوضاع 
زمانه و احوال مردم روزگارش را در يادداشت هايش ثبت ǯرد. اين 
ǯتاب سرشار از توصيفات زنده و مستند دربارۀ جزئيات زندگي و امور 
هرروزۀ مردم آن روزگار بخاراست. امانت داري در ذǯر منابع اخبار و 
نيز انتقاد از بزرگان و اميران زمان از ديگر ويژگي هاي بارز عينى در اين 
يادداشت هاست. آنچه در يادداشت هاي عينى براي محقق هنر ارزشمند 
است، توصيف او از بناها و آوردن واژگان و اصطلاحات معماري است. 
بسياري از اين واژگان را در هيچ فرهنگ و واژه نامه اي نمي توان يافت. 
برخي نيز در مفهومي متفاوت با معناي امروزي به ǯار رفته است. عينى 
اين واژگان را نه به قصد حفظ و ثبت بلǰه تنها به سبب تداول آćا در 
زبان مردم  هم روزگارش به ǯار برده است. هرچند زبان مردم بخارا از 
آن زمان تا ǯنون دستخوش تغيير شده است، در بسياري از متون ادب 
پارسي، به ويژه آثار اديبان فرارود و خراسان بزرگ، براي بسياري از 

اين واژگان شواهد بسياري هست.

و  ايران  در  آćا  فرهنگي  ارزش  و  سنت ها  بازشناسي 

نيز بازخوانى و ǯاوش در زبان و ادبيات فارسي در همۀ 

«زمين پارسي گويان» در حوزه هاي گوناگون فرهنگي، از 

جمله تاريخ معماري، وظيفه اي است ǯه هرǯس در حد 

دانش خود بايد به آن بپردازد. منابع اين پژوهش بسيار 

است و شايد بخش مهمي از ميراث ادبى و متون تاريخي 

فارسي را بتوان در زمرۀ آćا شمرد. 

يǰي از اين منابع ارزشمند يادداشت هاي صدرالدين 
عينى است. اين ǯتاب نخست در سال هاي ۱۳۲۹-۱۳۳۳ش/ 

۱۹۵۰-۱۹۵۴م در چند جلد در شوروي سابق منتشر شد 

ح آن در يک جلد در ايران  و در سال ۱۳۶۲، نسخۀ مصحَّ

انتشار يافت.۱ در اين نوشتار، ارزش هاي اين ǯتاب را 

از منظر معماري، به ويژه اصطلاحات معماري، بررسي و 

معرفى مي ǯنيم. 

۱. صدرالدين عينى
۱۸۷۸-۱۹۵۴م)  (۱۲۹۵-۱۳۷۴ق/  عينى  صدرالدين 

بخارا،  غجدوان  (ايالت)  ريّان  در  ساǯتري،  روستاي  در 

زاده شد. ǯودǯي او در اين روستا و نيز روستاي ديهۀ 

تابستان ها  و  بالا  محلۀ  در  زمستان ها  ــ  گذشت  بالا 

وباي  در  مادر  و  پدر  زود هنگام  مرگ  با  ساǯتري.  در 

عمومي سال ۱۳۰۷ق/ ۱۸۸۹م، ناچار شد براي گذران 

زندگي خود و برادران ǯوچک ترش ǯار ǯند و روزگار را 

به سختر بگذراند. همان ǯودǯيِ ǯوتاه در همۀ ابعاد زندگي 

ǯه  پدرش،  ميان  اين  در  ćاد.  جا  به  عميق  اثري  عينى 

و  دروغ  دشمنِ  و  دين دار  و  پرǯار  و  باسواد  روستايى اي 

جهل و خرافات بود، انديشۀ او را سخت متأثر ǯرد. در 

ميان يادداشت هاي او با ǯسان بسياري آشنا مي شويم ǯه 

گويى  ǯه  است  ǯرده  توصيف  چنان  دقيق  را  آنان  عينى 

هر يک شخصيتر از يک نمايش اند؛ اما نقش پدر خود 

را چنان پررنگ نمايانده ǯه گويى، به رغم مرگ زودرس، 

روزگار  همچون  عينى،  و  است  حاضر  و  زنده  همواره 

ǯودǯي ، همۀ ǯارها را از بيم و به دلخواه پدر مي ǯند. به 

هنگام خواندن ǯتاب، گاه چنين به ذهن مي آيد ǯه او اين 

مطالب را نه براي خواننده، بلǰه به شوق تشويق و تأييد 

پدر و براي او بازمي گويد. 

است؛  مستند  و  دقيق  و  زنده  عينى  توصيف هاي 

 شرح داده و اگر نقل  قولى 
ً
آنچه را ديده و شنيده دقيقا
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در ميان بوده، آن را با ذǯر نام و مشخصات گوينده چنان 

بعد  سال ها  تا  ǯرده،  ثبت  روز  همان  پنداري  ǯه  آورده 

يادداشت ها  اين  آنǰه  حال  بيفزايد؛  يادداشت ها  اين  به 

حاصل ايام ǯهن سالى اوست. او اين ذهن دقيق و حافظۀ 

قوي را هم، چنان ǯه خود گفته، وام دار پدر است ǯه در 

ǯودǯي او را به سبب فراموشي در نقل  گفته اي از ǯسي و 

تصرف در قول او تنبيه ǯرد:

 «بعد از اين هر چيز را ǯه بينى با دقت ذهن مانده نگاه 

ǯن. هر گپ را ǯه شنوي با دقت گوش انداز و اگر ǯسي 

به تو چيزي گويد، يا ǯاري فرمايد، فهميده باشي هم 

دوباره پرسيده يادگير، و احتياط ǯن ǯه گپ از يادت 

نبرآيد؛ اما هيچ گاه دروغ نگوي ǯه هم شرمنده مي شوي 

و هم بدنام.» [...] اين تنبيه پدرم براي من يک تعليم 

بسيار فايده مند شد ǯه در حياتم تأثير ǯلان ǯرد و مرا با 

دقت ǯاري تربيه نمود. فراموش نǰردن گپ ها، حادثه ها، 

چيزها، و آدم ها را به من ياد داد.۲ 

از  نخست  جلد  در  روستا  در  عينى  زندگي  شرح 

مجلدات پنجگانۀ ǯتاب آمده است. اين جلد را شايد بتوان 

يǰي از Ąترين منابع شناخت زندگي روستاييان فرارود 

آن  شدن  صنعتر  و  اǯتبر  انقلاب  از  پيش  (ماوراء النهر) 

چشم  را  چه  هر  عينى  تيزبين  چشمان  دانست.  سرزمين 

مردم شناسي خبره و بومي در زندگي روستاييان مي  بيند 

ديده و با زبانى گويا و زيبا و شيرين و خواندنى تشريح 

ǯرده است: جشن ها و عزاداري ها، تولد و مرگ، مساجد 

و مزارات، ǯار و تفريح، خوراک و پوشاک و چگونگي 

Ćيۀ آćا، طب سنتر در روستا، تقويم ǯشت  و ǯار، ǯارهاي 

گروهي و شيوۀ مديريت مردمي، باورها و خرافات ، اشعار 

و افسانه هاي عاميانه، آموزش هاي سنتر، موسيقي مردمي، 

معماري خانه ها و باغ ها، وضعيت اقليمي و بلاهاي طبيعي 

ـ گزارشي مردم شناسانه اما در  و اثر آćا بر زندگي مردم ـ

قالب خاطرات بسيار. 

شرح عينى از «سير»(۱)ها بى ترديد از Ąترين منابع 

شناخت مفهوم تفرج و تفرجگاه در فرهنگ ايران ǯهن 

است. او جزئيات مراسم جشن را مو به مو بازگو ǯرده و 

حتر مǰان برگزاري و شيوۀ اجاره و آماده سازي آن را 

از قلم نينداخته است: نقالان ومداحان و قهوه خانه ها و 

و  آتش بازي  مسابقۀ  و  جشن  حاشيۀ  موسميِ  بازارهاي 

فشفشه بازي وجنگ گاو و گوسفند و خروس و حيوانات 

ديگر و اسب دوانى  و خرتازي  و حتر ǯوǯنارخانه ها و 

شيره ǯش خانه ها. اصطلاحاتي ǯه او دربارۀ تفرج به ǯار 

مي برد بسيار متنوع است و هريک معنى و ǯاربردي خاص 

و  گلگشت،  نغزگشت،  سيرانگاه،  چون  واژه هايى  دارد؛ 

در  نوروزي  سير  به ويژه  جشن ها،  اين  شرح  سياحت. 

«چهارباغ شير بدُُن» ǯه به فرمان امير بخارا برگزار مي شد، 

يادآور جشن هاي امير تيمور گورǯانى در آن ديار است و 

شرحي ǯه ǯلاويخو از آن آورده است.۳ 

٢. زبان و قلم عينى
قلم  يادآور  محققان  از  برخي  براي  عينى  نگارش  شيوۀ 

ابوالفضل بيهقي است:

 قدرت نويسندگي مؤلف و هنر توصيف او در نوع خود 

ǯم نظير است و ياد ابوالفضل بيهقي را در ذهن خواننده 

بيدار مي ǯند. براي نمونه، مي توان ماجراي «جنگ ملايان 

ǯردن  دار  «بر  ماجراي  با  جهاتي  از  را  عرابه ǯش»  با 

حسنک وزير» مقايسه ǯرد.۴ 

زبان عينى به لحاظ حفظ بسياري از واژگانى ǯه 

امروز مهجور شده بسيار مهم است. لحن داستان گويى او بر 

اين رنگ وبوي ǯهن مي افزايد. نمونه اي از آن، داستان جنگ 

ـ  ـ روزي بدبروت ـ مخدوم گو با يǰي از آلفتگان(۲) بخارا ـ

تسليم  و  شǰست  هنگام  بدبروت  روزي  آنچه  و  است 

مي گويد: «ستار،(۳) سر دهǯ (۴)ه شهرم را دادم!»۵ گذشته 

تاريخ  با  مشابه  واژگان  بسياري  و  عينى  فاخر  زبان  از 

بيهقي، دقت گفتار و وسواس او در ذǯر منبع خبرهايى 

است.  بيهقي  تاريخ  يادآور  نيز  نبوده  آن  شاهد  خود  ǯه 

عينى، بيهقيِ تودۀ مردم بود، نه دربار اميران. او با بزرگان 

و «باي ها» و امرا آمدوشد نمي ǯرد ǯه هيچ؛ «ǯلان گيري» 

و غرور آنان را هم تاب نمي آورْد. حتر هنگامي ǯه در 

خدمت يǰي از Ąترين و دانشمندترين  آنان، شريف جان 

بزرگ  حقي  عينى  نوشته هاي  گواهي  به  ǯه  بود  مخدوم، 

به گردن اوداشت، باز از تيزبينى  و انتقاد غافل نمي شد و 

ت در عين تظاهر  ضمن برشمردن خوبى هاي او، عيب خِسَّ

به بخشندگي اش را گوش زد مي ǯرد. او اطرافيان خود، از 

دوست و بيگانه، را ǯه بيشتر از مردم فرودست بودند با 

دقت و ريزبينى وصف ǯرده است: از ǯمپيرزنِ پنبه فروش 

و هنديِ سودخور و عبدالعزيزِ سمرقندي قوّال و معتادان 

ǯوǯناري، تا هم درسان و هم حجره هايش در مدرسه. اما 

ت۱. صدرالدين عينى. 
http:// :مأخذ
kohansara.blogfa.
com

(۱) جشن هايى ǯه در 
زمانى معين و مناسبتر 
خاص با مراسمي ويژه 
برگزار مي شد؛ از آن 
جمله، سير نوروزي، 
سير گل سرخ، و سير 
درويش آباد .

(۲) لوطيان

(۳) بزرگ ترين قَسَم 
و سوگند آلفتگان 
بخارا

(۴) رها ǯن
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شرح اوصاف امير بخارا و قاضي ǯلان، همانان ǯه عينى در 

بود،  آنان  بى جيره ومواجب  مديحه گوي  به ناچار  دوره اي 

ǯم رنگ و گذراست. البته اوضاع و احوال زمان نگارش 

اين يادداشت ها را هم، ǯه پس از انقلاب ǯمونيستر و در 

زمان استالين بود، نبايد از ياد برد؛ به ويژه آنǰه در همان 

و  بود  شده  استالين  تصفيه هاي  مشمول  نيز  عينى  دوره، 

اگر پايمردي لاهوتي شاعر۶ نبود، شايد ǯارش به حبس و 

زندان و تبعيد به سيبري هم مي ǯشيد. سعيدي سيرجانى 

در اين زمينه آورده است: 

عينى [...] از نوشتى دنبالۀ شرح حال خويش خودداري 

ǯرده است؛ و با آنǰه سال ها براي اين ǯار مجال داشته 

و در واپسين روزهاي پيري هم نيروي قلمش ǯاستر 

به عمد  انقلاب  از  بعد  حوادث  به  پرداختى  از  نگرفته، 

صرف نظر نموده است. تصور من اين است ǯه مرد آزاده 

نخواسته است در مداحي مسندنشينان ǯرملين و دستگاه 

ديǰتاتوري جبار استالين به همان نǰبتر آلوده شود ǯه 

اين  و  بودند؛  شده  آلوده  بخارا  امير  و  دربار  مداحان 
پرهيز، درحد خود، ǯم فضيلتر نيست.۷

 

تشابه عينى و بيهقي را مي توان از زاويه اي ديگر 

هم ديد: با آنǰه روايت او از زبان اول شخص (من) است؛ 

خودمحورانه نيست ــ او شاهد و راوي است، نه قهرمان 

سخن  مبارزاتش  رنج هاي  از  ǯه  هنگامي  حتر  داستان. 

يǰي  مرگ  و  او  شǰنجۀ  و  دستگيري  به  ǯه  مي گويد، 

مقام  در  عينى  باز  انجاميد،  چشمانش  برابر  در  ياران  از 

قهرمانى ملي و خلقي نيست، بلǰه طلبۀ فقيري است ǯه از 

Ćي دستر و بى نوايى و مرگ برادران ǯوچک ترش، يǰي 

بر اثر گرسنگي و ديگري به دست عمّال امير بخارا، به 

 تنگ آمده است.

٣. معماري در يادداشت هاي عينى
پيش تر گفتيم ǯه عينى با دقت و ظرافت هر چه را ديده در 

ćايت شيوايى وصف ǯرده است. توصيف آثار معماري نيز 

از آن جمله است. يادداشت هاي عينى سرشار از واژگان 

و توصيف هاي معماري است. بسياري از اين واژگان، با 

وجود ǯاربرد در آثار ǯسانى چون ابو نصر قباوي، مترجم 

تاريخ بخاراي نرشخي، و بيهقي و نيز بسياري از شعرا، در 
هيچ فرهنگ و واژه  نامه اي نيامده است. بسياري از واژگان 

نيز با معنايى متفاوت با معناي رايج در زبان معيار فارسي 

 «خانه» به معنى اتاق، «آشيانه» به 
ً
به ǯار رفته است؛ مثلا

معنى طبقه، «طبقه» به معنى لنگه، «روي» به معنى حياط 

و صحن، و «روي دريچه» به معنى باغچه دار. گاه مقايسۀ 

 امروزه چهارباغ 
ً
واژگان محرک تحقيق بيشتر مي شود؛ مثلا

خيابان  دو  تقاطع  از  متشǰل  باغي  يǰي  دارد:  معنا  دو 

عمود بر هم ǯه در چهار ǯنج آن گل و درخت ǯاشته و 

در محل اين تقاطع يا در انتهاي آن ǯوشǰي ساخته باشند؛ 

ديگري خيابانى متشǰل از معبرها و چهار باغ طويل در 

ميان آćا. اما از يادداشت ها چنين برمي آيد ǯه چهارباغ 
مجموعۀ باغ هايى در چهار سوي يک بناست؛ و بنا بر اين، 

 در مسجد 
ً
در هر بنايى مي شود  چهارباغي ساخت؛ مثلا

يا در آسياب. در اين معنى، در جايى از يادداشت ها آمده 

است:

و  مسجد،  مǰتب،  را  تنگ ǯوچه  اين  شرق  طرف 

چارباغ وي، و طرف غربش را يک حولىِǯ (۵)لان، ǯه 

درآمدش(۶) از ǯوچۀ ǯلان بود، احاطه مي ǯرد.۸ 

در ادامه، چند نمونه از توصيف هاي معماري عينى 

را مي آوريم:

۳-۱. خانه اي روستايى

خانه اي  مي خوانيد  اينجا  در  را  آن  وصف  ǯه  خانه اي   

است ǯه عينى روزگار ǯودǯي را در آن  گذرانيد. اين خانه 

ǯارگاه نجاري وسنگ تراشي و بافندگي پدر او هم بود.

يک حولى يک درجه وسيع، سه طرف اين حولى با چار 

بى ديوار  جنوبش  طرف  يافته،  احاطه  ديوار  پاخسه(۷)۹ 

بوده، به باغچۀ روي دريچه(۸) [...] مي پيوست ǯه وي با 

ديوار دو پاخسگي، از زمين هاي ǯشت جدا مي شد. طرف 

شرقي اين حولى به حولى همسايه، طرف غربى اش به 

يابانِǯ (۹)شتزار، و طرف شمالى اش به ǯوچۀ ǯلانِ ديهه 

مي رسيد ǯه دروازه اش هم از همين طرف بود. در پيش 

دروازه و پيوسته به دروازۀ خانه، يک آغل پاخسگي و 

در قطار آغل يک ساباط چارپابندي پاخسگي بوده؛ در 

روبه روي آغل و ساباط، يک مهمان خانۀ خشتِ خامي 

مهمان خانه،  پايگه(۱۰)۱۰  در  بود.  يافته  بنا  صفه اش  با 

طرف  در  بوده؛  شناندگي(۱۱)  بافندگي  دǯان  يک 

و  ايوانچه  يک  وي،  به  پيوسته  و  مهمان خانه  جنوب 

در زير ايوانچه، يک دǯانچۀ(۱۲) چرخ آسياتراشي بود. 

درختان  را  مهمان خانه  جنوب  طرف  و  ايوانچه  پيش 

زردآلوي باغچه در تابستان سايه اندازي مي ǯردند. در 

(۵) حياط

(۶) ورودي اش

(۷) چينه، ديوارِ گِلي؛ 
واحد ديوار گلي

(۸) باغچۀ حياط

(۹) بيابان، صحرا

(۱۰) درگاه، آستانه، 
صفّ نعال

(۱۱) نشانده، تعبيه

ǯ (۱۲)ارگاه ǯوچک
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بود  تابستان نشينى  صفۀ  يک  مهمان خانه،  شمال  طرف 

خدمت  هم  وي  در  بلخي  ǯلانِ  توتِ  درخت  يک  ǯه 

ميوه داري و هم وظيفۀ سايه داري را به جا مي آورد. در 

پايانِ صفۀ مهمان خانه تا ساباط، يک چقوري(۱۳) بود 

خاک روبه هاي  و  پارو  مي ناميدند.  تعفدان  را  وي  ǯه 

حولى در آنجا غون ǯرده(۱۴) مي شدند. اين دايره حولىِ 

بيرون ناميده شده و از پهلوي ساباط با يک راهرو به 

پشت  در  آنجا،  در  مي  شد.  گذشته  درون  حولىِ  طرف 

آغل و ساباط، دو خانۀ(۱۵) چوب ǯاريِ به هم روبه رو 

بنا يافته بودند، ǯه هر ǯدام از اين خانه ها چار در، دو 

از طرف شمال و دوي ديگر از طرف جنوب، داشتند. 

درهاي جنوبى خانۀ جنوبى به طرف روي دريچۀ باغچه، 

و درهاي شمالى خانۀ شمالى به طرف ديوار بلند ǯوچه 

شمار  به  روي حولى  خانه  دو  اين  بين  مي شدند.  گشاده 

رفته، باقي درهاي شان به همين طرف گشاده مي شدند 

سايه داري   
ْ
ǯلان زردآلوي  درخت  دو  را  روي حولى  و 

مي ǯرد. در طرف شرقي روي حولى دو ايوانچه بود، ǯه 

يǰي براي خانۀ جنوبى و ديگري براي خانۀ شمالى وظيفۀ 

آش خانگي(۱۶) و تنورخانگي را ادا مي نمودند. ايوانچه اي 

ǯه به خانۀ شمالى عائد بود، در قطار آتش دان، يک دǯانِ 

چرخ آسياتراشي هم داشت. خانۀ جنوبى بى دهليز بوده، 

دهليز  شمالى  خانۀ  بود.  خودش  پايگه  در  نَش 
َ
ǯ فشǯ

داشته باشد هم، وي تنها براي درآمد و ǯفش ǯنى نبوده؛ 

در آنجا يک دǯان بافندگي هم بنا يافته بود. در طرف 

غربِ روي حولى، در پشت آغل و ساباط و پيوسته به 

آćا، يک صفۀ دراز بود ǯه باشندگان اين دو خانه در 

ايام تابستان، شبانه، در آنجا مي نشستند.۱۱ 

۳-۲. مدارس بخارا 

بختِ عينى بلند بود ǯه به رغم تنگدستر و يتيمي توانست 

به تشويق شريف جانِ مخدوم ــ بزرگي ǯه گوهر وجود 

عينى را دريافته بود و در جاهاي ديگر ǯتاب نيز از او 

ـ روستا را ترک ǯند و به اطاعت  بسيار سخن رفته است ـ

از آخرين وصيتِ پدر به بخارا بيايد:

[درس] خوان، در چگونه دشواري باشد هم خوان؛ليǰن 

شوي  مدرس  اگر  نشو،  امام  نشو،  رئيس  نشو،  قاضي 

ميلت ...۱۲ 

اين  در  به تمامي  انقلاب  از  پيش  تا  عينى  روزگار 

از  ناتوانى  و  تنگ دستر  سبب  به  او  و  گذشت  مدارس 

مدرسه به آن  از اين  مدرسه، بارها  در  حجره اي  خريدِ 

به  او  از  نامي  ǯه  بزرگي  ǯرم  به  تا  شد،  آواره  مدرسه 

ميان نيامده، اما گويا همان شريف جان مخدوم بوده است، 

سرانجام پس از چند سال صاحب حجره اي ثابت شد. 

آن  و  آورده  ظريف  نǰته اي  مدارس  شرح  ضمن  عينى 

روش امير شاه مراد (معصوم بى)، از سلسلۀ منغتيان بخارا، 

است در تشويق مردم به مرمت مدرسه هايى ǯه ويران شده 

بود. بدين  سان هرچند مدرسه از حالت وقف خارج شده 

بود و خريد و فروش مي شد، احساس مالǰيت باعث آباد 

ǯردن ويرانه هاي مدارس مي شد:

بناهاي مدرسه هاي بخارا، مانند مدرسه هاي ديگر قسم 

 يک آشيانه 
ً
آسياي ميانه، بيشترين دوآشيانه(۱۷) و بعضا

بوده، ما تا امروز نمونه هاي آćا را هم در بخارا هم در 

سمرقند هم در تاشǰند و ديگر شهرها مي بينيم. مدرسه ها 

با  ديوارهاي  سنگين،  وسيع  صحنِ  درون  و  بيرون  در 

خشت پخته ساخته شدۀ مستحǰم، طاق ها، رواق ها، و 

گلدسته هاي پرحشمت داشته، بيشترين پيش طاق ها(۱۸)، 

گنبدها، و ديوارهاشان ǯاشين  ǯاري(۱۹) بودند؛ اما جاي 

باششگاه(۲۰) اساسي، ǯه حجره هاي آćا بودند، در غايت 

تنگي و تاريǰي بوده بيشترين براي خواب  و خيز دو ǯس 

به زور ǯفايه مي ǯردند. بيشترين اين حجره ها يک دره و 

پيش رواق بوده، هم آدم، هم هوا، و هم ضياء از همان 

يک در مي درآمد. به اعتبار اǯثريت، جاي آشپزي، هيزم 

و اِنگِشت(۲۱) گذاري و دست و روي شويى هم در پايگه 

 [...] است.  شده  گيرانده  تنگ جاي  حجره هاي  همين 

ت۲. (راست) مدرسۀ 
ميرعرب ǯه عينى 
سال ها در يǰي از 
حجره هايش سǰونت 
http:// :داشت. مأخذ
www.panoramio.
com

ت۳. (چپ) منظرۀ 
شهر قديم بخارا. مأخذ: 
ǯتاب المسلمون فى 
الاتحاد السوفييتر. چاپ 
مسǰو، ۱۸

(۱۳) گودي

(۱۴) جمع آوري

(۱۵) اتاق

(۱۶) آشپزخانه اي

(۱۷) دوطبقه

(۱۸) سردرها

ǯ (۱۹)اشي ǯاري

(۲۰) اقامتگاه

(۲۱) زغال
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مدرسه ها را از گذشتگان بعضي حǰم داران و بايان(۲۲) 

ǯه يا علم دوست بوده اند و يا شهرت پرست ساخته در 

راه خدا وقف ǯرده اند. اين چنين اينها زمين هاي ǯارم(۲۳)، 

 يک چيز درآمدناکِ 
ً
سراي ها، دǯان ها، حمام ها، و عموما

آن  درآمد  ǯرده،  وقف  مدرسه شان  به  را  نجنبنده(۲۴) 

بقيه اش  و  بنا  ريخت  و  شǰست  تعمير  به  اول  را  چيز 

ǯه  ǯسانى  ديگر  به  و  مدرّس  و  امام  به  طلبه ها،  به  را 

معين،  سهم هاي  با  دارند،  دخل  مدرسه  آن  خدمت  در 

تخصيص ǯرده اند. 

 
ً
در آخرهاي دورۀ حǰمرانى استرخانيان، خصوصا

-۱۷۰۸) [۱۱۲۰-۱۱۶۲ق]/  ابوالفيض خان  زمان  در 

و  ويران   
ً
تماما سمرقند  و  بخارا  مدرسه هاي  ۱۷۴۸م)، 

پاده خانه(۲۵)  سمرقند  مدرسه هاي  بودند.  شده  خراب 

در  بودند.  گرديده  غريب خانه  بخارا  مدرسه هاي  و 

پرده)  (در  ǯاغذگير  در  هم،  شهر  دو  اين  مدرسه هاي 

شǰل  حجره ها  نمانده،  چوبين  اسباب هاي  ديگر  و 

سغا نه(۲۶) هاي ويران را گرفته بودند. زمين هاي وقف اين 

مدرسه ها ناǯارم(۲۷) شده، يا اينǰه ملک خصوصي يگان 

باي، يا تنخواه يگان عمل دار گرديده مانده بودند. [...] 

مدرسه ها از جهت ويرانى شان قابل استقامت نبودند؛ نه 

بناهاي  آن  ǯه  داشت  زيادي  بر  مبلغ  حǰومت  خزينۀ 

ويران را تعمير نمايد و نه درآمدِ وقف نو جاري ǯرده 

شده به درست ǯردن شǰست و ريخت آćا مي رسيد. 

بنا بر اين، امير شاه مراد دربارۀ تعمير حجره هاي مدرسه 

به مضمون زيرين يک فرمان اعلان ǯرد: «هر طلبه اي ǯه 

يǰي از حجره هاي مدرسه را با خرج و محنت خود آباد 

ǯرده در وي نشيند، آن حجره از آن وي باد؛ و هر وقت 

ǯه او خواهد، با گرفتى مبلغ در تعمير صرف ǯرده اش 

مي تواند آن حجره را به طلبۀ ديگر گذراند». اين تدبير 

نتيجۀ خوب داده در مدت دو سال مدرسه هاي بخارا و 

سمرقند آباد شدند.۱۴ 

۴. اصطلاحات
را،  آćا  معناي  و  تعريف  و  واژگان  و  اصطلاحات  اين 

از منظر شناخت اصطلاحات معماري در يادداشت ها، از 

واژه نامۀ پايان ǯتاب برگزيده و در متى تعريف آćا اندǯي 

تصرف ǯرده ايم. اندک  واژگانى ǯه از چشم تيزبين سعيدي 

سيرجانى دور مانده و بر حسب اتفاق هنگام مطالعه به 

چشم آمد نيز بر اين اصطلاحات افزوده  شد و هرجا در 

درسترِ معنىِ آćا ترديد بود، نشان [؟] ćاده شد (از آن 

جمله غلطيدن، نوبرآري، پيش رواق، توي خانه، پياده گرد). 

همچنين براي آشنايى بيشتر با ǯاربردِ واژه، شاهدي هم از 

متى آورديم. 

آب چيلاق: زمينى ǯه زه آن بالا باشد. زمين سستِ ماسه اي 

ǯنار دريا يا رودخانه

از بس ǯه آنجا ǯول و زمينش آب چيلاق است، عمارت 

آنجا دير نمي پاييده است. (۲۷۶)

آب خانه: زندان موقت، بازداشتگاه

من امروز مي فرمايم ǯه روزانه يگان بندي ǯهنۀ بى ǯس 

را به جاي او به نام او از زندان به آب خانه براي ǯشته 

شدن رسانند. (۲۸۰).

آب گذر: ǯه آب در آن نفوذ ǯند، مقابل آب ناگذر

بود.  رفته  دريده  ǯي ها  آب گذرم  محليِ  سرپايىِ  ǯفشِ 

.(۳۵۵)

آب گريز: آب  رو، راه عبور فاضلاب، گنداب رو

غون  آنجا  در  شهر  زه آب هاي  و  باران،  برف،  آب هاي 

شده در مدت چندين سال اين آب گريز گنديده رنگِ 

سبز سياه تاب پيدا ǯرده است. (۲۶۵). 

آتشدان: اجاق، بخاري هيزمي

براي آتشدان هيزم شǰسته مي دادم. (۶۹۹)

آخورچه: واشدگاهي ǯه در ديوار سازند به شǰل آخور، 

آخورچۀ دست وروشويى

در يک طرف پايگه اش يک آخورچۀ دست  و  روشويى 

بود ǯه آب از يک سوراخچه به زير آن، به يک تغاره 

مي ريخت. (۱۸۲)

بسيار  «خانۀ   
ً
(مثلا راحت  زيبا،  اشرافى،  اعيانى،  آزاده: 

آزاده»، «Ąترين چاي خانه ها و آزاده ترين شان»)

ت۴. چشم انداز بخارا 
از فراز ارگ. عǰس از 
مجموعۀ شخصي فرهاد 

نظري

(۲۲) بزرگان

(۲۳) داير

(۲۴) غيرمنقول

(۲۵) آغل گوسفندان

(۲۶) مقبره

(۲۷) باير
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ما در يک خانۀ بسيار آزاده درآمديم. (۳۹۰)

آش دان: اجاق خوراک پزي؛ جاي طبخ غذا

در اين حجره نه آش دان بود نه جاي دست وروشويى. 

 (۳۹۹)

آش خانه: آشپزخانه

دو ايوانچه بود ǯه [...] وظيفۀ آش خانگي و تنورخانگي 

را ادا مي نمود. (۱۱)

آشيان: طبقه، آشǰوب

ǯوچه هاي تنگ ǯه در دو طرف آن خانه هاي دو آشيانه 

و سه آشيانه بنا يافته بودند. (۱۲۰)

آفتاب رويَه: آفتاب گير، جاي آفتاب رو، رو به آفتاب 

 باي به خدمتگاران خود فرمود ǯه تاي هاي پَخته(۲۸) 
ّ
داملا

را در آفتاب رويه ها گذاشته خشǰانند. (۳۹۱)

مچين: طناب، ريسمان
َ
رغ
َ
ا

دو ǯس از آćا يک فوتۀ(۲۹) سه ميتري(۳۰) را ارغمچين  وار 

تافته [...] آن فوته را از دو طرف ǯشيده روبه روي هم 

ايستادند. (۲۰۱) 

ستاخانه: ǯارگاه
ُ
ا

فرداي آن روز، من همراه بابا به استاخانه اي ǯه صفر و 

حاتم ǯار مي ǯردند، رفتم. (۴۶۵)

استقامتگاه: متنلگاه

در بين استقامتگاه من و آن گذر، تنها مدرسۀ حسين باي 

بود. (۵۶۳)

استقامت گرو: رهن تصرف، رهن

اگر به خريدن حجره پولش نرسد، حجره اي را 

استقامت گرو مي گرفت. (۱۶۲)

استقامتر: مسǰونى

او را در مدرسۀ عالم جان مؤذن ǯرده از همين مدرسه به 

او حجرۀ استقامتر يافته داده است. (۳۸۰) 

انداويدن: اندودن

را  گل گج  خانه،  ديوارهاي  قسم پايانى  براي انداويدن 

با خاǯۀ انِگِشت آميخته رنگ سياهچه تيار ǯرده بودند. 

(۱۵۱)

اهالى نشين: آباد، مسǰون

هنوز بعضي از آن قلعه ها [(مانند قلعۀ زنده نى و قلعۀ 

پيش ǯوه)] اهالى نشين بوده اند. (۶۵۶) 

ايزاره: ازاره

استاها در آن وقت به ايزارۀ ديوارهاي خانه ǯه مردم 

ايز[اره] ديواري مي گويند ǯار مي ǯردند. (۱۵۱) 

باششگاه: مسǰن، محل اقامت

شد.  سخت  خيلي  ما  زندگي  احوال  نو،  باششگاه  در 

 (۱۲۶)

بالا پوشيده: مسقف، سقف دار، مقابل بالاگشاده

چاي خانۀ  يک  سرحوض،  شرقي  طرف  صفۀ  در 

بالاگشاده برپا شده بود. (۹۸)

بالا حجره: حجرۀ بالايى، بالاخانه، اتاق در طبقۀ دوم

حوض  روبه روي  و  خوش هوا  بالا حجرۀ  حجره اش 

غازيان بود. (۴۹۹)

بالار: تير چوبى براي پوشيدن سقف  (در بخارا بزرگي و 

ǯوچǰي خانه ــ اتاق ــ را بر حسب تعداد ستون هايش 

مي سنجند. خانه هاي بزرگ يازده بالار است و ǯوچک تر 

نُه بالار و بعد از آن هفت و پنج بالار. به گفتۀ اسدي 

بدو  بتوان  خانه  ǯه  باشد  سطبر  درختر  «پالار  طوسي 

پوشيدن»)؛ تيرچوبى سقف

ǯه  ǯه  بود  پاخِسه گين  بلند  و  ǯلان  خانۀ  يک   [...]

قريب  مقرري  نُه بالار  نشست  خانه هاي  از  ǯلانى اش 

چهاربرابر مي آمد. (۲۱) 

شاده: سرگشاده، بى سقف، مقابل بالاپوشيده
ُ
بالاگ

بود.  شده  برپا  بالاگشاده  چاي خانۀ  يک  سرحوض 

 (۹۸)

برآمدگاه: جاي بالا رفتى، جايى ǯه برآمدن و فرار از آن 

آسان باشد

[پسر از ترس پدر] از حولى درون به روي دريچه گذشته 

به برآمدگاه رفته ايستاد. (۵۸) 

برُِشگاه: مقطع، ملتقا، محل برخورد دو خط يا دو جاده

در برشگاه همين دو راه، درگوشۀ شرق و جنوبى اش، 

يک ǯول ǯلانِ هموار بى آب واقع شده است. (۳۵)

بنِاǯاري: ساختمان، بِناسازي

اگر بين يک استاد و صاحب ǯار ويران شده استا بناǯاري 

را ناتمام پرتافته رود، استاي ديگر حق نداشت ǯه آن 

عمارت را تمام ǯند. (۴۷۰) 

بنايِ فسرده: بناي ǯهنه و فرسوده

بناي فسردۀ آسياخانه با وزنينى ريگ در درون گوم(۳۱) 

فرورفته، همۀ اسباب آسيا هم در زير مانده است. (۳۰)

بند: سد، ديواره

[لطف االله] به بالاي بند خاک خشک پرتافته بند را از 

(۲۸) عدل هاي پنبه

(۲۹) دستار، فوطه

(۳۰) سه متري

(۳۱) گودي
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خوف آب بري ايمين نمود. (۵۷)

بى بيرون: بدون بيرونى، خانه اي ǯه بيرونى ندارد

يک  بى بيرونِ  حوليچۀ  يک  مادر  و  پدر  از  حيرت  به 

خانه ناک(۳۲) و يک حجره از مدرسۀ محمدعلي حاجي و 

يک حجره از مدرسۀ سوزنگران ميراث ماند. (۴۹۶) 

پاخسَگي: چينه اي، پاخسَه اي

اين ديهه [(محلۀ بالا)] از حد زياد قشاق(۳۳) بوده، اǯثر 

خانه هايش پاخسگي بود. (۷) 

پاخسَه: چينه، ديوار گلي

سه طرف اين حولى با چار پاخسه ديوار احاطه يافته، 

طرف جنوبش بى ديوار بود. (۱۰)

پاخسَگين: چينه اي، گلي

در روي حولى، يک خانۀ بسيار ǯلان و بلند پاخسه گين 

بود. (۲۱)

پاغنده: پله، پلۀ نردبان و پلǰان [؟]

[صفه] از روي حولى نيم ميتر بلندي داشته با سه پاغنده 

زينه بر روي وي برآمده مي شد. (۲۷۳)

پايگه: درگاه حجره، ǯفش ǯن حجره

من رفته به خانه درآمده در پايگه راست ايستاده سلام 

دادم. (۱۵۴)

پرتو: زياد، اضافى، يدǯي (درِ پرتو: درِ فرعي خانه، در 

اضافى خانه)

از پس آćا از چله خانه برآمده به در پرتو مزار رفتم ǯه 

از آن در برآمده به رباط متولى رفته مي شد. (۲۹۱) 

پس خمي: پناهگاه، مخفي گاه

آخر او به يک پس خمي رسيده ايستاد. (۲۹۵)

پست ǯوچه: پس ǯوچه

در آن وقت در پست ǯوچۀ پشت مسجد، خيبر را سوار 

شده خرتازي مي ǯردم. (۶۰) 

رده ماهي
ُ
پشت ماهيگي: گ

يک راه پياده گرد پشت ماهيگي بود ǯه در وقت باران 

آب بر وي نمي ايستاد. (۲۱۵)

ايستگاه  مرحله،  آخرين  پله،  آخرين  آخري:  ه جاي 
َّ
پِل

آخر

پيش  ردوانى)] 
َ
خ مرحلۀ  [(آخرين  آخري اش  ه جاي 

ّ
پل

مدرسۀ چوبين بود. (۱۰۵)

پنج وقتر (مسجد): مسجدي ǯه در آن هر پنج نماز را به 

جماعت بگزارند

وي  در   [...] ǯه  بود  ميدانى  راه،  چپ  دست  طرف  در 

مسجد پنج وقتر بنا يافته بود. (۷۰۰)

پهلودري: چهار چوب [؟]

خود  بازوري  و  ǯتف  با  را  خود  ǯم قوت تر  شريǰان 

مي رسانيدند.  مردم  به  فشرده  درآمد  درِ  پهلودريِ  به 

(۵۵۹)

پياده گرد: پياده رو

زير اين تالار، يک راه پياده گرد پشت ماهيگي بود ǯه در 

وقت باران آب بر وي نمي ايستاد. (۲۱۵) 

پَيرَهه: راهي ǯه بر اثر رد پاي رهگذران پيدا شده باشد

در بين چلپيق[؟]ها و ǯولک (۳۴) ها، پيرهه ها پيدا شده 

نقش قدم هاي آدم را نشان مي دادند. (۲۷۲) 

پيش رواق [؟]: 

بيشترين اين حجره ها يک دره و پيش رواق بوده، هم 

مي درآمد.  در  يک  همان  از  ضياء  هم  و  هوا،  هم  آدم، 

(۱۶۰)

پيش طاق: سردر

پيش طاق  دو  جنوب  و  شمال  در  درون  از  مدرسه  اين 

بلند داشت. (۱۲۴)

پيشگاه: صدر مجلس، بالاي اتاق، پيشگه، مقابل پايگه

مهمان خود را آورده به پيشگاه حجره اش شنانده است. 

 (۴۱)

پيشگه: بالا، صدر، پيشگاه

اǯه ام در پيشگهِ خانه نشسته درسْ تيار مي ǯرد. (۲۶) 

پيش مسجد (مǰتب پيش مسجدي): مǰتبى ǯه در حياط 

مسجد تشǰيل شود

اين ديهه در پيش مسجد مǰتبى داشت. (۶) 

تاǯچَه: تاقچه

از تاǯچه يک ǯتاب را گرفت ǯه در وي با خط خودش 

چيزهاي گوناگون نويشتگي بود. (۸۵) 

ترِيزه: تيريزه، پنجره، دريچه

از تريزه نگاه ǯردم، ملاها با ǯلتک و تيشه به هر سو 

مي دويدند. (۸۱۷) 

متنلۀ  به  ǯه  گودي  جاي  چقورحولى»،  «جاي  تعف دان: 

زباله دان خانه است

چقوري(۳۵)  يک  ساباط،  تا  مهمان خانه  صفۀ  پايانِ  در 

بود ǯه وي را تعف دان مي ناميدند. پارو و خاک روبه هاي 

(۳۲) خانۀ ǯوچک 
بى بيرونىِ تک اتاقي

(۳۳) فقير 

(۳۴) آبگير

(۳۵) گودي
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حولى در آنجا غون ǯرده مي شدند. (۱۰)

تکِ شفتر: زيرسقفي

در وي غير از دو روزن تکِ شفتر ǯه به طرف ǯوچه 

درآيد.  روشنى  آنجا  از  ǯه  نبود  جايى  مي شد،  ǯشاده 

(۴۲۲)

رسيِ ديوار: پي ديوار
ُ
ǯ ک

َ
ت

به تازگي  پاخسه[اي]  ديوار  ǯرسي  تکِ  رخنه  درآن 

ǯشيده شده بود ǯه از لب زهǰش يک گز بلندي داشت. 

(۲۷۲)

تنگ ǯوچه: ǯوچۀ تنگ و باريک

طرف شرق اين تنگ ǯوچه را مǰتب، مسجد، و چارباغ 

وي [...] احاطه مي ǯرد. (۳۱)

توربه: تنبوشه

اگر توربه هاي چوينى(۳۶) يا سيمينتر(۳۷) نباشد، چه ضرر 

دارد؟ (۵۴۴) 

تنبوشه ها،  گذاشتى  ǯار  تنبوشه نشانى،  توربه شينانى: 

لوله ǯشي

براي آب انبارسازي و توربه شينانى اگر باز هزار صوم 

طلا لازم شود [...]. (۵۴۵)

توي خانه: مهمان خانه

خواجگان با يک حشمت اميرمانند از شهر سمرقند به 

ديهۀ ده بيد، به توي خانه رفته اند. (۱۲۹) 

ه: زيرزمين، اتاق زيرين
َ
ه خان

َ
ت

قسم زيرين آن ميان بست مانند ته خانه بوده در آنجا 

هيزم، انگشت، خم آب، [...]، و ديگر ǯالاها مي ايستادند. 

 (۷۵۳)

تيريزه: ارسي، دريچه، پنجرۀ حجره

وقتر ǯه به پيش تيريزه رسيديم، در آنجا از رفتى باز 

ايستاده به درون مهمان خانه چشم دوختيم. (۵۶۹) 

تيريزۀ شيشه گين: پنجرۀ شيشه دار

اما حجره هاي پيش مسجدها را ǯه وقف نداشتند [...] هر 

چند عمارت خوب و تيريزه هاي شيشه گين داشته باشند 

هم ǯسي نمي خريد. (۱۶۲) 

براي  ǯه  پنجره اي  و  روزنه  پرده»،  «درِ  ǯاغذي:  تيريزۀ 

روشنايى در ديوار حجره بسازند و آن را با ǯاغذ شفاف 

يا روغنى بپوشانند

از دل تنگي درِ پرده[اي] (تيريزۀ ǯاغذي) به طرف ǯوچه 

تماشا  را  رهگذران  ǯه  واǯردم  را  حجره  گشاده شوندۀ 

ǯرده نشستيم. (۲۴۱) 

جانسرکِ در: شب بندِ در [؟]

حجره  به  سراسيمه وار  گشاده  را  در  جانسرکِ   [...]

درآمد. (۵۷۳) 

هر  خانۀ  طرف  چهار  محوطه هاي  (چهارباغ):  چارباغ 

هǰتار  چند  از  مرǯب  يا  ǯوچک  است  ممǰن  ǯه  ǯس 

باشد  زراعت  و  غيرمثمر  و  مثمر  اشجار  داراي  و  زمين 

به  مهمانى ها  و  خانوادگي  استفادۀ  براي  چارباغ ها  (اين 

ǯارمي رود و Ąره برداري از ميوه به منظور فروش بسيار 

نادر است؛ زيرا غالب افراد ــ در شهر ǯمتر و در روستا 

بيشتر ــ خود درختان ميوه دارند و بدين سبب، در بازار 

بخارا ميوه ǯمتر عرضه مي شود و در مجموع رغبت اهالى 

هم به مصرف ميوه زياد نيست.)

در طرف شمال ديهۀ ساǯتري، يک قطعه زمين زردآلودار 

بود ǯه وي را چارباغ قاضي مي ناميدند. (۳۰)

چارپابندي: محل بستى موقت چهارپايان

آغل  يک  دروازۀ  خانه،  به  پيوسته  و  دروازه  پيش  در 

چارپابندي  ساباط  يک  آغل  قطار  در  و  پاخسگي 

پاخسگي بود. (۱۱)

چارچيلليک: صليب، چليپا

برآورد.  چارچيلليک شǰل  پرۀ  يک  وي،  سرِ  دريک 

(۵۲)

يا  مربع  چهارضلعي،  چارگوشه،  (چارǯنجه):  چارǯنج 

مستطيل

آورد.  وجود  به  چارǯنج  ميدانچۀ  يک  نتيجه،  در   [...]

(۲۶۶)

چارǯنج برابر: مربع

بعد از پايگه، ǯفش ǯن، جاي نشست سر مي شد ǯه وي 

چارǯنج برابر بوده [...]. (۵۲۹) 

چرǯاب خانه: ǯثافت دان، مزبله

بعد از آن، به چرǯاب خانۀ سربازان ǯفǰاز او درآورده 

نگه دارند. (۲۵۰)

چيلليǰي: چليپاشǰل [؟] (در بخارا به نخ ريسي با دوک 

چوبىِ چليپاشǰل چيلليک ريسي مي گويند. چليپا را هم 

چارچيلليǰي مي  خوانند.)

خوازۀ تالار [...] بر بالاي ستونچه هاي قطار، ǯه از دو 

طرف بر لب جويچه ها بر روي زيرستون هاي چيلليǰي 

شنانده شده بودند، مي ايستاد. (۲۱۵) 

(۳۶) چدنى

(۳۷) سيمانى
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حلواگرخانه: قنادي

وي  ǯه  هست  ǯلان  خانۀ  يک  حولى،  درون  در 

حلواگرخانه است. (۲۰)

حوض: آب انبار، مخزن بزرگ آب

در مدرسه چۀ لب حوض ارباب، در حجرۀ قاري عثمان 

جمع شديم. (۶۴۹)

حولى: خانه، حياط

طرف شرقي اين حولى به حولى همسايه، طرف غربى اش 

به يابانِ ǯشتزار، و طرف شمالى اش به ǯوچۀ ǯلانِ ديهه 

مي رسيد. (۱۰)

حولىِ بيرون: بيرونى، مقابل اندرونى

اين دايره حولى بيرون ناميده شده و از پهلوي ساباط با 

يک راهرو به طرفِ حولى درون گذشته مي  شد. (۱۱)

حولى درون: اندرونى، اندرون

طرف ديگرش زنانه (حولى درون) بود. (۳۱۶)

خادَه: چوبِ باريکِ راستِ بلند، پاده؛ چوب

پدرم با دسǰاله از آن شاخ ها خاده هاي درازدراز جدا 

ǯرد. (۲۹)

خاده چه: پاده هاي ǯوتاه، تيرهاي ǯوتاه چوبى

در دو طرف آن رسته ها با بوريا و خاده چه ها، ǯپه ــ 

مانند دǯان ها ــ ساخته بودند. (۹۷)

خاده زدن: تيرهاي چوبى نصب ǯردن، پاده نصب ǯردن

در طرف شمال و شرق آن باغ هم يک قطار خاده زده 

برآمد. (۲۹)

خامه: زمينى ǯه خاک آن سست باشد؛ تودۀ شن و ماسه 

ǯه به صورت تپه چه اي روي هم انباشته باشد، پشته، تپه

در آن جاهاي بيابان، خامه هاي خردخرد ريگ سرخ و 

تلچه هاي پستک پستک قطار شده رفته بودند. (۲۳۱) 

خانه: اتاق

خانه هاي  بناي  بين  رهرومانند،  خانۀ  اين  طرفِ  در 

وي  در  ǯه  بود  گلزاري  صفه،  و  شيپنگ  و  زمستانى 

گل هاي گوناگون نوعِ گوناگون رنگ شǰفتگي بودند. 

(۳۱۵)

خانᤕ پايانى: زيرزمين

ما اين اشيا را در يک خانۀ پايانى پنهان ǯرده مانديم. 

 (۳۱۹)

خانᤕ چوب ǯاري: اتاق چوبى

براي  ǯهنه  چوب ǯاري  خانۀ  يک  ما،  درون  حولى  در 

نشست و يک خانه چۀ خشت خام براي دǯان بافندگي 

بود. (۳۲) 

خانه چه: اتاقک

ǯرده  جدا  خانه چه ها  به  ǯشيدن  ديوار  واسطۀ  به  آćا 

شدنِ خانه هاي نشست پيدا شده اند. (۳۵۸) 

خانᤕ نشست: اتاق نشيمن

آćا به واسطۀ ديوار ǯشيدن به خانه چه ها و جدا ǯرده 

شدنِ خانه هاي نشست پيدا شده اند. (۳۵۸) 

خشتِ پخته: آجر

ǯلان  آخور  يک  حوض،  صفۀ  ديوارۀ  به  پيوسته 

خشت  پختگي بود. (۴۸۵) 

خلا: خلوت

خلا  جاي  يک  در  را  خود  دشمن  ǯه  هم  شǰوربيگ 

راست آورده نتوانسته گشته بود. (۳۷۸).

خلاجا: مستراح

او خط را از دست من گرفته، به طرف خلاجا رفت. 

(۷۶)

خمدان: ǯورۀ سفال پزي، ǯورۀ آجر پزي

در اندک وقت چند خمدان قبور پزانده گرفته سه هزار دانۀ 

آن را در پيش خمدان ها انبار ǯرده مانده است. (۵۴۴) 

خوازه: داربست و چوب بند

ǯه  بام هايى  شǰل  (به  شيروانى  شǰل  به  تالار  خوازه 

درجاهاي مسير باران مي سازند) بوده. (۳۱۵) 

خيشت فرش: آجرفرش

بر روي صفۀ خيشت فرش بى پلاس موافق عمل هاشان 

بالا و پايين مي شناند. (۲۶۰)

درازرويه: مستطيل شǰل، ǯشيده، دراز

در ميانۀ  ايوان و ديوار ارگ، يک ميدانچۀ درازرويه اي 

واقع شده بود. (۲۷۴)

درآمد: مدخل، ورودي

در درآمدِ ǯارخانه، خانه، ايوان، و بالاخانه اي بود ǯه ما 

در آćا خواب وخيز مي ǯرديم. (۳۱۶) 

درِ پَردَه: پردۀ در، پرده، تيريزۀ ǯاغذي (نک: تيريزه)

پرده اش  در  و  گشاده  حامد  ملا  باششگاه  حجرۀ  درِ 

پوشاندگي بود. (۷۴۹)

درخانه: دربار، مجلس شاه و امير، درب خانه

نمودار  در خانه چيان  و  ارگ  رهرو  از  وقت،  همين  در 

شدند. (۲۵۲) 
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درِ درآمد: درِ ورودي

نه  و  داشت  در  نه  ديگر   ،[...] درآمدش  در  از  غير  و 

دريچه. (۱۲۱) 

درِ دوطبقه: درِ دولنگه (نک: طبقه)

شِش خانه دوطبقۀ ǯلان گاودرآ بود. (۲۴۴) 
ُ
ǯ ِدر

درس خانه: مǰتب

و  بى فايده  چيزهاي  را  درس خانگي  درس هاي   [...]

وقت هاي به آćا صرف شده را بر عبث مي شمردم. (۶۸۱).

درِ ǯاغذگير: پنجره اي ǯه به جاي شيشه، ǯاغذِ روغنى بر 

آن چسبانده باشند

در مدرسه هاي اين دو شهر [(سمرقند و بخارا)] هم، درِ 

نمانده.  چوبين  اسباب هاي  ديگر  و  پرده)  (درِ  ǯاغذگير 

 (۱۶۱)

دروازه: درِ خانه، درِ حياط، درِ ورودي بزرگ حياط

[...] دروازه را ǯلان گشاد؛ ما به حولى برآمديم. (۲۳۶)

دروازه خانه: ǯرياس، دالان، سرسراي

در پهلوي دروازه خانه، يک ايوان عادي بود ǯه در وي 

اسپان را [...] بسته مي ماندند. (۳۲۵) 

دǯان خانه: ǯارگاه

دǯان خانه اش  در  رمضان  روزهاي  در  باشد  پدرم 

مي خوابيد. (۹۴)

دمگه: نزديک، دم، در آستانه (دمگه آبادي: در نزديǰي هاي 

ده، نزديک به دروازۀ آبادي)

در خارم رباط نام متنل ǯه در دامن چول ملک و دمگه 

آبادي واقع شده است [...]. (۶۴۸)

ديوارزن: بناّ، ǯارگر بناّيى

آن دو نفر تورǯمن استاي ديوارزن مي باشند، ǯه استاهاي 

ترǯمن در پاخسه زنى مشهورند. (۲۷۷) 

راغ: شǰافِ در، درز، رخنه

در يک طبقگي ǯه راغ هايش نمد چسبانده محǰم ǯردگي 

بود. (۴۵۷)

رسته: بازار، ǯوچه

در دو طرف اين رسته ها، با بوريا و خاده چه ها ǯپه مانند 

دǯان ها ساخته [...]. (۹۷)

همچنين در رسته و بازار و تماشاخانه ها، هيچ تنى آسوده 

و بى غم به نظر درنمي آمد. (۶۷۴)

رستᤕ بالاپوشيده: بازار مسقف

از رستۀ بالاپوشيده، از ميان بازار، رفته نمي توانستيم. (۱۲۵)

رفچه (سوپچه ک): رف ǯوچک، طاقچه

در ميانه جاي ǯارخانه، رفچه هاي بالاي هم، ǯه در زبان 

آنجا وي را سوپچه ک مي نامند، بنا يافته بود. (۳۱۶) 

رواق: تالار سرپوشيدۀ جلو يا پشت عمارت

بوده.  يǰه رواق  يǰمش  آشيانۀ  حجره هاي  بيشترين 

(۶۷۶)

روي حولى: حياط خانه

يک  مدان،  پهلوي  در  روي حولى،  شرقيِ  طرف  در 

خانه چۀ پيش ايوان دار بود. (۳۲۶)

خانه،  داخل  باغچۀ  حياط،  باغچۀ  روي دريچه: 

گودال باغچه

روي دريچه  باغچۀ  به  بوده  بى ديوار  جنوبش  طرف 

زمين هاي  از  دو پاخسگي  ديوار  با  وي  ǯه  مي پيوست، 

ǯشت جدا مي شد. (۱۰)

روي دريچه دار: باغچه دار

و  چارباغ ناک،  روي دريچه دار،  حولى هايش  بيشترين 

پرميوه است. ( ۵)

روي دريچه،  داراي  روي دريچه دار،  روي دريچه ناک: 

خانه اي ǯه در حياطش باغچه دارد

براي خود حولىِ روي دريچه ناǯي بنا ǯرده است. (۹)

رهرو: راهرو، دالان

درخانه چيان بعد از آش خوري به رهرو برآمده به لب 

صفه چه هاي زير ديواري مي نشينند. (۲۶۱)

ريّان: بخش، ناحيه، رايان

او از ديهۀ راز مازِ ريّان وابǰند بوده. (۳۲۶)

ريگ: ماسه بادي

 در زير ريگ مانده. (۲۸)
ً
باغ بى ديوار تماما

بخارا  در  (پيش تر  سرتاسري  بلند  تير  سرانداز،  زبَررو: 

چوب  از  را  بنا  استخوان بندي  خانه،  ساختى  هنگام 

مي ساختند و بعد فاصلۀ بين چوب ها را با خشت خام 

يا پخته پُر مي ǯردند و روي آن را با گل و بعد با گچ 

مي پوشاندند. در استخوان بندي چوبى، چوب هايى را ǯه 

سر  و  مي خواندند  قلمه  مي  گرفت،  قرار  عمود  شǰل  به 

تمام قلمه ها را درون شǰاف يک ستون افقي سرتاسري 

مي ǯردند ǯه زبررو نام داشت؛ بدين معنى ǯه از زبر تمام 

ستون ها مي گذشت.)

زبر رو  تا  راست  ستونچه ها  برابر  تاک ها  اين  تنه هاي 

خوازه مي برآمدند. (۲۱۵)
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آن  سوي  دو  از  ǯه  حصيري  سبد،  زنبيل،  زمبر،  زنبر: 

چوب گذرانده اند و دو نفر، يǰي در جلو و يǰي در عقب، 

دو سر چوب ها را به دست گيرند و با آن گل ǯشند يا 

اشياي سنگين جابه جا ǯنند

[...] هر ǯدام مرده را به زنبري انداخته برداشته بردند. 

(۲۶۴)

زينه: رازينه، پله، راه پله، پلǰان

درآنجا زينه اي بود ǯه با وي بالابرآمدن گرفتيم. زينه 

تاريک و پيچ درپيچ بود. (۱۲۱) 

زينه پايه: هر پلۀ نردبان و پلǰان

من از پس او با علامت آوازش زينه پايه ها را دست دست 

ǯرده با احتياط پاي مانده بالا مي شدم. (۳۳)

سراجه: نردبانى ǯه پله هايش از طناب باشد

به جاي پايه هاي نردبان، به آćا ارغمچين ǯشيد ǯه اين 

را سراجه مي ناميدند. (۱۳۸)

سرحوض: حوض، استخر، حوض روباز

در  درآمده  رباط  به  ǯه  ǯرد  تǰليف  مرا  جوان  اين 

سر حوض در سايۀ درختان بخوابم. (۴۸۲)

سغانه: سردابه اي ǯه مرده را در آن گذارند، مقبره

بودند.  گرفته  را  ويران  سغا نه  هاي  شǰل  حجره ها   

(۱۶۱)

سوپچه ک: رفچه هاي قفسه مانند

در ميانه جاي ǯارخانه، رفچه هاي بالاي هم، ǯه در زبان 

آنجا وي را سوپچه ک مي نامند، بنا يافته بود. (۳۱۶) 

سير: جشن، تماشا، مراسم تماشا

به  ǯرده  عمومي  گشت  و  سير  روز  سه  حمل،  اول  در 

ǯشت وǯار مي درآمدند. (۶۹۸)

سيرانگاه: گردشگاه

در شرايط بخاراي اميري ǯه هيچ سيرانگاه و تماشاخانه اي 

نداشت ... (۶۸۲)

سير بر: پهن، عريض، پُرپهنا

در ميانشان ǯمربند سيربر گليمين با سنگ قناعت بسته 

بود. (۱۹۶)

سيرِ نوروزي: جشن نوروز

هر Ąار سير نوروزي تشǰيل مي داد. (۶۹۹)

سيس خانه: اصطبل

من در حولى بيرون در پيش سيس خانه به ديوار وي 

پشت داده سر دو پا نشسته ماندم. (۸۰)

 از چوب 
ً
سينج: ستون چوبى مستطيل شǰلي ǯه آن را غالبا

درخت توت مي سازند و در بناي استخوان بندي چوبى 

اتاق در قسمت پايين ديوار ǯار مي گذارند، به نحوي ǯه 

قسمتر از آن براي زيبايى در سراسر اتاق بيرون بماند (در 

روي سينج، ǯه افقي قرارمي گيرد، جاي به جاي شǰاف هايى 

تعبيه مي ǯنند و داخل آćا تيرهاي ǯوچک تري به شǰل 

عمودي مي ćند.)

نوک زنجير اشǰيل را از تک سينج مهمان خانه گذرانده 

(۷۷) .[...]

شاخ جوي: جوي فرعي

شاخ جوي ها را ǯافته تازه ǯرده [...]. (۶۹)

شاهماتي: شطرنجي

در دو طرف رسته تالار، درخت هاي ميوه دار گوناگون 

شناندگي  شاهماتي  شǰل  در  هندسگي  جدول هاي  با 

بودند. (۲۱۶)

شبگاه: «روي حولى بالاي بامي بالايش گشاده»، ايوانک، 

Ąارخواب

برآمد.  بالاخانه  شبگاه  به  خيسته  جسته  جايش  از 

(۳۱۹)

شِفت: سقف، سقف اتاق

شِش خانه، در روبه روي ميان جاي 
ُ
ǯ از ميانه جاي شِفت

خندق، يک سوراخ بادǯش بود. (۲۴۴)

شيپنگ: آلاچيق، سايبان

سقف شيپنگ شǰل ǯمانى داشته پوشش شيروانى بود. 

(۲۱۵)

طبقᤕ  در: لنگۀ در

بردن  فايده  ǯهنه  در  طبقۀ  يک  از  ǯار  اين  براي  من 

خواستم. (۱۳۰)

طناب: واحد مساحت زمين زراعي برابر شصت ذرع در 

شصت ذرع

ǯه  شده اي بود  اطرافش احاطه  چپ ميدان،  دست  در 

وي را چل طنابى (ده گيگتاري) مي گفتند. (۷۰۰)

لبَه: «قبور»، تنبوشه، لوله، غولبه، ناوۀ آهنى بزمه، لولۀ 
ُ
غ

سفالين براي عبور دادن آب در زيرزمين

ما مي توانيم از غلبه (قبور)هاي سفالين ǯه تيار ǯردن 

آćا در خود بخارا آسان است فايده بريم. (۵۴۴)

غلطيدن: ويران شدن

[...] مسجد ديهۀ محلۀ بالا غلطيده است. اهالى آنجا به 
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طلب استادي درودگر برآمده اند. (۱۶)

فسرده: فرسوده، ǯهنه (نک: بناي فسرده)

او در حولى درون يک خانۀ فسرده داشت. (۳۲)

قاري خانه: جاي قرآن خوانى و قرآن آموزي

در خردسالى اش، براي حفظ ǯردن قرآن به قاري خانه 

مانده بوده است. (۱۰۸)

قاضي خانه: محǰمۀ قاضي

حولى  ǯه  است  ǯشانده  قاضي خانه  به  را  سميع  قاري 

نشست او از آن من مي باشد. (۳۲۹)

لبه)
ُ
لبه»، تنبوشه (نک: غ

ُ
قبور: «غ

سه هزار  گرفته  پزانده  قبور  خمدان  چند  اندک وقت،  در 

است.  مانده  ǯرده  انبار  خمدان ها  پيش  در  را  آن  دانۀ 

 (۵۴۴)

ǯارخانه: «اسپ خانه»، اصطبل

در هر ǯارخانه (اسب خانه) سيس(۳۸) در ǯار شود، به 

باباي سيسان مراجعت مي ǯرد. (۴۷۰)

ǯازَه: خانه چۀ سرِ پاليز، خانۀ بسيار محقر، «چيله»، ǯوار، 

برگ  و  شاخ  از  ǯشتزار  در  ǯه  موقتر  سرپناهي  ǯبار، 

درختان سازند (به گفتۀ اسدي طوسي، «ǯازه نشستگاهي 

باشد ǯه پاليزوانان و دشتووانان سايه گاه سازند از چوب 

و گياه و خاشاک»)

در سر خرمنم، يک ǯازه (چيله) ساختم. (۱۳۹)

ǯاشين: ǯاشي

ميرعرب  مدرسۀ  و  ǯلان  مسجد  گنبدهاي  ǯاشين هاي 

مي درخشيدند.  چشم خيره ǯنانه  آتش  شعلۀ  عǰس  با 

(۲۴۴)

پيش  نور  از  استفاده  براي  ǯه  روغنى  ǯاغذ  ǯاغذگير: 

پنجره و روزن اتاق چسبانند

در طرف ǯوچه، يک در ǯاغذگير داشت. (۵۳۰)

ǯافتى: ǯندن، حفر ǯردن، ǯاويدن

با فرمان او [(امير مظفر)]، در سيرگاه، در جايى ǯه هر 

تماشابين از آنجا يک بار دوبار مي گذشت، خندقي ǯافته 

مانده بودند. (۶۹۹)

رومان: خانه اي ǯه سقف اش با چوب منبت ǯاري 
ُ
بزَه ف

َ
ǯ

پوشيده شده باشد

خانه نه بالار ǯبزه فرومان بوده گچ ǯاري و ديوارهايش 

با نقش هاي ǯنده ǯاري و گل هاي گوناگون زيب و زينت 

داده شده بود. (۶۵۵)

پَّه: سرپناهي ǯه از حصير و مانند آن سازند، ǯپر، ǯومه
َ
ǯ

بناي بيمارخانه عبارت بود از ǯپهّ هاي بوريايى. (۵۳۲)

ه: سلاخ خانه، ǯشتارگاه
َ
شِش خان

ُ
ǯ

شِش خانه، در روبه روي ميان جاي 
ُ
ǯ از ميانه جاي شِفت

خندق، يک سوراخ بادǯش بود. (۲۴۴)

ǯوǯنارخانه: شيره ǯش خانه

من در رشتر همراه تغايى ام ǯوǯنارخانه را ديدم. (۱۰۱)

ǯول: آبگير، درياچه، تالاب (نک: آب چيلاق)

در سال هاي ۱۹۲۳-۱۹۲۴، آب هاي ǯول هاي درون و 

اطراف شهر بخارا خشǰانيده شده . (۵۴۶)

گج: گچ (نک: گجين)

گجين: گچين، گچي

داشت.  گجين  ردِ 
ُ
خ پنجرۀ  يک  جنوبى اش،  ديوار  در 

 (۱۲۳)

گجلوندَه: گلوله هاي گچ

 .[...] گرفته  جوشاندن  (قرنفل)  قلنفر  با  را  گجلونده ها 

(۳۸۰)

ر: محله
َ
ذ
ُ
گ

يافتند.  جايى  بخارا،  گذر  يک  خواجه نام،  بازار  از 

(۱۲۵)

گردشگاه: دالان، دهليز، پاگرد

درآمد اين حجره از يک گردشگاه بالاپوشيدۀ تاريک هم 

باشد. (۱۷۲)

ج: گچ سفيد، گل و بوته اي ǯه با گچ سفيد بر سقف و 
َ
ل گ

ُ
گ

ستون عمارت سازند

استاهاي گل ǯار در خانه ها بر روي گل گج ǯنده ǯاري 

مي ǯردند. (۱۵۱) 

لاي ǯاري: گل ǯاري، اندود  ǯردنِ بام

در لاي ǯاري در قطار خودم، دو مرد در ǯار درآوردم. 

(۴۶۰)

ب لبِ جو: ǯنار جوي آب، حاشيۀ جو
َ
ل

من لب لب جوي ديشيخ، يک روز به بالا [...] سير ǯردم. 

 (۴۴۸)

مال خانه: طويله، اصطبل

باي  حولى  مال خانه  قسم  به  را  خود  بچگان  و  زن 

ǯوچانده آورده. (۳۷۲)

(۳۸) مهتر 
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مدان: صندوق خانه، پستوي اتاق، انباري پشتِ اتاق

يک  مدان،  پهلوي  در  روي حولى،  شرقيِ  طرف  در 

خانه چۀ پيش ايوان دار بود. (۳۲۶)

قِگي: حجره هايى ǯه در گوشه هاي خالى ماندۀ بالايى 
ّ
مُعَل

زاويه هاي  در  ǯه  حجره هايى  يافته اند.  بنا  حجره ها  بين 

طبقۀ دوم چهار گوشۀ حياط ساخته باشند

بودند.  تنگ تر  هم  باز   [...] قِگي اش 
ّ
معل حجره هاي 

(۳۹۹)

مغز: درون، داخل، لاي چيزي (مغز ديوار: داخل ديوار)

و  موري  حجرۀ  ديوار،  مغز  در  پايگه،  ديگر  طرف  در 

آتش دان آشپزي بود. (۱۸۲)

موري: لولۀ بخاري و اجاق (نک: موري دودǯش)

موريِ دودǯش: لولۀ دودǯش

ǯارخانه موري دودǯش نداشت. (۴۲۲)

مهمان خانه: اتاق بيرونى خانه ǯه محل رفت  و  آمد مراجعان 

است

خشتِ  مهمان خانۀ  يک  ساباط،  و  آغل  روبه روي  در 

خامي با صفه اش بنا يافته بود. (۱۰)

بالار،  ميانۀ  در  دوقسمت شده  حجرۀ  «بلندي  ميان بَست: 

يک پوشش ديگر به وجود آورده شود»

يک طبق را گرفته به بالاي ميان بست درآمد. (۱۸۹)

ميان سراي:«درآمدگاه»، ǯرياس، دهليز

در ميان سراي مدرسه (درآمدگاه) بستۀ خود را گشاده 

(۱۷۶) ...

ميرزاخانه: دارالتحرير، دفتر، اتاق منشيان و محرّران

 [...] نيم نويسي  قوش بيǰي  ميرزاخانۀ  در  تابستان  در 

مي ǯرد. (۳۸۹)

نشستگاه: صفه

سر نشستگاه داشت [...]. (۶۷۷).

نشيبانه: شيب دار، سرازيري

آن غار در شǰم تل نشيبانه چقدر شده مي رفت. (۴۶)

ش، داراي نقش ونگار
ّ
نقشين: منق

مي برآورد.  خوب  خيلي  نقشين  طبق هاي  و  ǯاسه ها 

 (۷۹)

نوبرآري:(۳۹) لاي روبى رود و ايجاد بستر جديد

امير به چار حاǯم تومن، [...] فرمان فرستاده است ǯه 

سرشده ǯار رود نوبرآري را به انجام رسانند. (۶۱)

چوب هاي  از  عبارت  ǯه  اتاق  سقف  پرواز،  وَسسَه: 

هم اندازۀ تراشيده يا نتراشيده اي ǯه روي ستون هاي سقف 

بچينند و بالاي آćا نى و روي نى غوره گل  ريزند و با 

ǯاهگل اندود ǯنند

بالار و وسسه و نى و بوريا خريدم. (۴۶۰)

هِزُم  خانه: هيزم دان

 و هزم خانۀ آن 
ْ
 بر بالاي انِگِشت

ً
اين نشست گاه اساسا

حجره واقع شده بود. (۶۷۷)

هشت رخ: هشت ضلعي

پيوسته به وي يک شيپنگ بلندِ دراز بود ǯه ستونچه هايش 

هشت رخ تراشيدگي بوده […]. (۲۱۵)

داشته  رواق  طرفش  يک  تنها  ǯه  حجره اي  ه رواق: 
َّ
ǰَي

باشد

سه  دادرش  حجرۀ  به  نسبت  بوده  ه رواق 
ّ
ǰي او  حجرۀ 

برابر فراخي داشت. (۱۸۷)

شايان ذǯر است ǯه عينى اين اصطلاحات و واژگان 

را، همچون برخي محققان امروزي، آگاهانه با هدف ثبت 

و ضبط آćا در آثارش نياورده است؛۱۵ بلǰه تنها روايتگر 

صادق و دقيق زندگي خود به زبان رايج بوده و مي توان 

شايد  است.  ǯرده  نقاشي  ǯلمات  با  ديده  را  آنچه  گفت 

و  مǰان ها  اين  از  بسياري  او  از  بعد  ǯه  مي دانست  اگر 

و  فراموش  آćا  به  مربوط  واژگان  و  پيشه  ها  و  آداب 

دگرگون مي شود، شرح و توضيحاتي باز هم ريزبينانه تر 

به دست مي داد؛ آن چنان ǯه دربارۀ مدارس بخارا و فضاها 

و برنامه هاي درسي آن آورده است. او تنها شمار اندǯي از 

ǯلمات را شرح داده ǯه در نظرش فهم آćا براي مردمان 

عام ماوراءالنهر دشوار بوده است. از همين رو، مي  توان 

چنين نتيجه گرفت ǯه ساير واژگان در زبان مردم ǯوچه 

و بازار رواج داشته است و نتيجۀ فضل فروشي عينى به 

سبب آگاهي اش ازگنجينۀ لغات نيست. از آنجا ǯه بخاراي 

امروز بخاراي زمان عينى نيست؛ چه بسا ǯه در روزگار 

غلبۀ زبان روسي و ǯاهش رونق زبان فارسي، بسياري 

اما  باشد؛  شده  فراموش  ǯلمات  و  اصطلاحات  اين  از 

در متون نظم و نثر پارسي، به ويژه در آثار بازمانده از 

مي توان  واژگان  اين  از  بسياري  براي  بزرگ،  خراسان 

شواهد فراوانى يافت، ǯه خود موضوع تحقيقي گسترده 

است.□

(۳۹) در گويش 
مردم دزفول، واژۀ 

«نودِراري» در همين 
معنا به ǯار مي رود.
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